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* 

 
  

م؟ي کجااهلِِِ: ي  پرسيم  

.م نبوديچ جايآن نا کجا که ه  

* 

 

  بود ؛يهنگامه ا

.ش گم شديدِ رهاي کل، دانست يش ميثِ گشاي که حد يگل  

.  شالودهَ جهان شکست،  نشستي که بر پا ميخار  

 

* 

 

!يستي تو ک  مپرس  

  شوم وي نگاه ناشناس ميِ  بيکه در ازدحامِ چشم ها

: کنميد ميترد  

  دندانِ  کالِ  عمر در ساحتِ  کرم و  بود ويآيا تولد حادثه ا

ب يس  

؟ سؤال شد  

 

.... 
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!يستيمپرس تو ک  

  شوم ـيله ميکه پ

.ستيمثلِ  شب که مصداقِ  معجزه ن  

  دهدي ميِ  زهمِ  ماندگير که بو از نور بر قامتِ  شهيبا تار

چد ـي پيدر انتهاش م  

موزد ـايا به نگاهِ  ابر سخاوت بي آنکه دهان از طراوت پر کند يب  

  چکم ـيم

. بارمي چکد ـ ميمثلِ  شب که م  

  شود ـيت نمي بارد و روز هرگز تثبيمثلِ  شب که م

. مانميم  

 

...... 

 

  مانديشب م

 مثلِ  من ـ

 ِ ي از هوايي آنکه گلوي دارم ـ بيا بر مکه هزار تارِ  نور ر
 وسوسه تازه کنم ـ

  بالميم

رنگِ   همينهمه چشم تنها چشمخانه اياما کنارِ  ا  

  شوم ـيه ميسا

 مثلِ  شب

 با شب
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. چکميدر خود م  

 

* 

 

  چکم ـيمن که م

  مستأصل ي بازد و آب هاي رنگ ميشبتاب  ِِکرم

  شوند ير ميِ  وسوسه تکثيرِ  بادهايدر تصاو

 کنند و در ي ميِ  آذرخش فام رويلحظه ها به جانبِ  پلکان ها
. روندي از هوش ميِ  محوينارنج  

نيا  

  زنديه شلاق مست کيموج ن

نيا  

 تن

:است   

- به انتظارِ  عروج هزارباره يذره ا  

. قراريب  

 

.... 

 

  بارم ـي که ميوقت

ِ  باد و خزان که نترسميرکتازاز تُ  

.ِ  چشمهام در مرگِ  شناور می ترسمي نياز احتراقِ  ن  
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  بارميپس م

  شورميپس م

  شگرف ـي هاينه به خاموش

 که 

 به

. شورميتن م  

 تن ـ

ِ يرد و در توالي گي گوشه ميِ  برهنگي پرده که در  

  پراکنديشعله م

....و  

:مي گويم  

.ي ترسيتو از ترسِ  خود م  

...ي آر  

ي ترسيتو م  

 تو 

.ي ترسياز ترسِ  خود م  

نندـي بينند و نمي بيت که مياز چشمها   

ي ترسيم  

گاهِ  آرزوست يحتا اگر شکوهِ  شب را که پا  

  ـيت بدانيِ  خوابها يهمسو
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ي  ـ باز به صبحِ  بينيه ها ببيهَ  سايت را همسايتا اگرخوابهاح
.ي ترسي و از معجزهَ  شب و سکوت ميمصداق می آويز  

 

* 

 

يآر  

 تو

.ي ترسيم  

..... 

  

  ـين اگر نترسِ  باد و خزاياز ترکتاز

  ـي ترسي چشمهات در خاک و خاکستر مي نياز احتراقِ  ن

ن هجا ينازکتر ، چه  

.  توازدحامِ  توست در  

 

 تو 

 از شکستنِ 

 خود

 در 

 خود است

 که

.ي ترسيم  
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..... 

 

:مي گويم:   

؟ي لرزي ـ مي وزيم  

  

  ـيستاده باشين دامنه ايحتا اگر بر مطلق تر

 برف که ببارد

ن ببارديو سنگ  

د ويايد که بالا نيورشخ  

 هرگز نتابد ـ

اههَ  تکراري و در سي شويل ميال و خاطره قنديتو مثلِ  خ  

ي افتي م  

 و

:ي  کنيد ميترد  

 تولد

 زندگی

 مرگ

....و  

يفراموش  

تنها صورت ِ   ـ يستاده باشين دامنه هم که ايبر مطلق تر
.نهَ  خزان و بادي در آيشتاب آلودِ  برگ  

پس کو بهار؟ : يي گوينک ميا  
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* 

 هات گنگ ي ـ در گمشدگيرِ  چشمِ  آسمان باشيحتا اگر شف
.ي شده ا  

 ير شکافِ  سبزِ  جوانه بگذشت تو د ي که از اندامت مبآ
ياستعاره گم شد  

عصاره در جوهرِ  خشکت   و درخت  برگي و هويکه هايوقت
  چکانديم

ي زدي م  ه نقبيتو به خلوتِ  حاش  

 گاهِ  بهارِ  پشتِ  بهار ـ

يتو در خزانِ  خود گم بود  

 با همان نگاه ـ

د و ي باليه ها مي شتاب که در کش و قوس سايهمان نگاهِ ب
: دي کشيآه م  

  ـي و نگفتي ـ ديد» ت ِ  نگفته اسيکه در دل چه حرفها« 

يستاده شديقِ  کوچکِ  مرگِ  ايکه رف  

 

* 

  است نک که نشستهيا

زينمک در پره   

شه در غباريش  

 غم در خطوط

ِ  عمود افتادهيبا لا  با يو فراموش  

جا ـنيا  
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  کجاست بهار؟يي گويم

ستاده استيعمرِ نا شده در مرگِ ا  

!نيبب  

 

......  

 

يهر فرود ـ فرشته ا  

ي ـ معبوديهر تجل  

يهر معراج ـ پيغمبر  

اس و ل و هوش وحويکر تخي ها و معراج ها و فرود ها به پيتجل
خون زده انديت شبيادراک و فراستِ  انسان  

. و مقصد چاهيتا تو کور باش  

 

* 

 

 مقصد اگر که چاه

؟ي گرديِ  چه ميپس در لاجوردِ  آسمان به جستجو  

ستيشه ني زدن به اندييگر راهشب که د  

.ِ  تويـ عبورِ  مه است و انکارِ  چشمهاشب   

...اما تو   

 تا در يي پا ي طاقت را که بر آنست تا بر شود موِ  طاقتِ يتو غر
شم ِ ي را که ابريِ  شوريده و غوغايش خزروزنِ  گلو به لاک

.ابدي بافد در نيال ميخ  
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ال آنکه مبادا ينها به خ تي افتي ميا که تو در دورِ  باطليحال
.يبدسگال شو  

.ي شويو بدسگال م  

 

* 

 

نهمه ي شکند و در ايِ  بغض از قرابتِ  اشک مي که گلويوقت
. کندينگاهت خو نمِ   پشتِ درد با قهرِ  آتشگردان اه ـيس  

انِ  شب يناخدا  

انِ  توانديخدا  

 اتاقِ  همکاسه با سکوت ـ

ِ  سکوتيخدا  

 گرگِ  باران خوردهَ  نور ـ

ِ  شهادتيخدا  

 چشمانِ  پر غشِ  روز ـ

ِ  زوريخدا  

 و

 تو

هيمثلِ  سا  

 در 

ه اتيسا  

.ي  افتياز تک و پو م  
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..... 

 

.ي  افتيتک و پو م از  

 

* 

 

يباش  

يشه باشيهم  

  ـيه باشيشه در حاشيو هم

.ي  ماني و مييمی گو  

 در دسترست ي آنکه روزي بي مانيال ميدر خراب آبادِ  خ
 باشد

 در طولِ  وقت

َ  وي کنيمکث م  

ُ  وي افتيدر حجابِ  سالها م  

:يي می گو  

ِ  عبوسِ  عمرِ من يهايقنار. زمين عبوس بود. ن عبوس بودآسما
. که عبوس نبود کز کرده بودندي ِ  ابر يدر پا  

 

* 

 

.ي  افتيبه راه نم  

ي يازيانِ  ماندن دست ميبه عص  
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 که ماندن

. کند ياوقاتِ  ترا تلخ نم  

 ماندن

 ترا

.دهدي امهَ  تو الفت مبه اد  

 

* 

.ي  مانيو م  

 

.ندي آيسرِ  بزنگاه خاطرات م  

 زنندو تو يآشنا مثلِ  حسِ  خواب در تو زل مش يخاطراتِ از پ
ي کنيم  ِ  رفتن تأخيريبرا  

ناگاه در . يي آي خود کش م و نرم نرمک دري مانيم  

ره ي شوخِ  پنجره خيِ چشمها   

.ي  ترسيم  وُ ي مانيم  

: ي  لرزيوارها به در ميِ  ديسياز دگرد  

!د؟ من به شما عاشقمييوارها کجايـ د  

.ي  لرزي و مييمی گو  

 تو سراپا وارها مرده اندويـ که ديي  گريتمامِ  شب را در خود م
ست ي که عبوس نيرس ـ زيرِ  ابيِ  خيبرهنه در کوچه ها
.ي سرگردان مانده ا  

....اما  

. نمرده است همي ديوارچي و هيتو در کوچه نمانده ا  
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 اند و تو از استحالهَ  خود به وارها در دخمهَ  تو گم شدهيد
يترسي  گمشده ميوارهايد  

ي آشوبيو م  

.وارها ـ تنها گواهِ  توي ـ تنها عادتِ  ذهنِ  توست و دييکه تنها  

.ي باز می لرزيوارها به در هايِ  ديسي دگردالِ يتو از خ  

 

* 

.ي  آشوبيم  

.ي  ترسيم  

.ي  لرزيم  

.ه استي ترس ساکه  

. ستيترس نازدودن  

. ستيهَ  ترس نازدودنيسا  

روز را يِ  ديو هر روز خاکسپاري ترسي ت ميروزهايتو از مرگِ  د
.ي  اندازيق ميبه تعو  

. شونديکه روزها حادث ـ نه ـ که حادثه منگونه است يا  

نِ  ترا که در ييِ  موي پرورند و پايالت ميحادثه ها در زهدانِ  خ
  ،ياتمه زده اخود چمب

. شکننديم  

 اندازد يار مين شيِ نقطهَ  آخر ِ  قامتت مرگ مثلياپس در انحن
 و تو به قلع و قمعِ 

ار که نه ـيش  

.ي  شوي مسحور م ،اريبه تراوشِ  ش  
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. خورديک قصه هاشور ميسماجتت در   

.ي  شويکوتاه م... تو  

.ي  شويک جمله کوتاه ميمثلِ    

 ِ ي و در کوتاهي شويه ـ کوتاه مستاديِ  ايِ  ساعت هايهمپا
-ت چون سنگ يلحظه ها  

:ي  زنيراهه مياد به بيو همسنگِ  فر... ي مانيم  

 ِ ي هاي ست و قناريين هر جايزم.  ستييآسمان هر جا
ي آ.  خورندي شلاق ميي جاهري ِ  عمرِ  من زيرِ  ابرهايياينجا

!قِ  نا ممکنيِ  عمي شکاف هايا  

 

:يي  گويو م  

 اندازد ين از برودت پوست مي گاهِ بادهاست و زمآسمان وعده
ز مسجل است ـي شگرفِ  تو نيو خاموش  

:ي  شوياد ميب فريِ  غريِ  بادهاي که همپايحتا وقت  

  بمانم ـ آه از پرندهَ  آتش در ين اگر از ترس خاليپس از ا

.ِ  باليباز  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برگشت
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 به ياد گرامي هما راسخکار
 يک 

 
 

 آمدنت
 نه سايه بود
.نه سؤال  

 
:ساده بود   
 يک ساقه

 در ساحت بي قرار خاک
.هزار شاخه شد  

 
 

 
 
 
 

 دو

 
 از چه برهم ؟ از ازدحام نگاه ؟
                       يا ايهام راه ؟

 
 

–من در توازي خود با خود است   
– مي مانم که ناتمام  

 با حيرت هايي که مرا می بويند
.و رؤيا هايي که مرا مي نويسند  
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 سه

 
 و گو آنکه

 آسمانِ  سالوس
 تن به ابر هايِ  پتياره فروخته است

 که در اين شب ولنگار
 حتا

 از پنجره ي باز
 نگين نگاهت

.           پيدا نيست  
 
 
 
 

 چهار 

 
 تمام شب

 خُلق تنگ آسمان را پائيدم
 
 

  نگاهپُشتِ 
 زخمي بود

 از انتظار سالخورده
 و رخنه اي در رؤيا های نا بهنگام ِ 

.                                         خوشبختي  
 
 

 
 

 پنج

 
 از عبور رنج

 تا
 يکپاره

 مرورِ  راه
 همسايه است گلو

.با هراس  وُ تب  
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 شش
 

 تا ته رود 
 ريزش مهربان خاک

 آهو که با ميل شاخ مي آيد
. پرسهدر قلمرو  

 
 تا ته شب

 ولوله از شکار پروانه هاست
 آنچنان که تو مي آيي
.با مرتعي در دست  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هفت

 
 لبخند نطفه مي بندد

 قانون مي شکفد
 از خود مي گذرد

 
 با فانوس بلوغ مي آيي
 آنجا که ذات جاست

 نهفته در
 جاي جاي من

.خوشه هاي من  
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 هشت

 
 آبشخور دستهايم
 ده زنبق لاجورد

حوم  
 در صورت خجول برگ

 
 

 آبشخور نگاهم
 نيلوفري

.که بر مرداب حادثه مي شود  
 
 

 در آتش لب مي نشيند
 شب پره اي
 هنگام کوچ

 تا حمله ي بهار
 
 
 

 
 

 نه
 
 

رقص خواب   
.در سايه سار ِ  چشم  

 
–بالهايت را جرعه اي پرواز بده   

!باران  
 و هزار نيلوفر موج را در گوش گُل

!                    تحرير کن                      
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 ده

 
 

 مرا به نغمه
 مرا به کلام

 مرا به ماهيچه
 مرا به ميل

–مرا به سکوتِ  حاشيه مي خواهند   
.چشمهايت  

 
 

 مرا به ماندن
 مرا به خلسه
 مرا به خواب

 مرا به انتهايِ  سياه مي خوانند
.چشمهايم  

 
 
 
 
 

 يازده

 
 شن 

 ساحتِ  بلور مي شود
بادبا کيميايِ    

آب هايِ  مستأصل... آي   
.با چشمهايِ  کبود  
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 دوازده

 
 نمک در زخم

–جاري   
 مي چکد
 تا کنار توام

 
 يادها 

 آنچنان که در تو زنده اند
 و بادها که در خاطر برگ

 
سالي: تو بگو   

: و بخوان   
.     يک اشک  

 
 
 
 

 سيزده

 
 ماهي بي فلس فکر

 بالا نمي رود
–از پلکان صبح   

ه سايه يِ  رخوتاينک ک  
 ملس است

.             بر گوشوار ِ  تن  
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 چهارده

 
 از کنارم که مي گذشتي
 هزاران ستاره ي بي فلس
 چشمِ  آسمان را خاييده بود

  فوجِ  در فوج̊
 ابرهاي افعي خورده

 تا 
 گاهِ  باز آمدنت 

 بياوری
 شايد

"هزار شعله به رنگ خواب هايم  "   
 
 

 
 

"به رنگ خواب هايم هزار شعله "   
.داستان نهنگ. اثر شکوه ميرزادگي" گلدن آرک " کتاب   بر گرفته از   

 
 
 
 
 
 
 

 پانزده

 
 تب

 از کابوس مي گذرد
 تو 

 در شب  واژگون
 هنوز 

.گسترده اي  
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 شانزده

 
 

 تا پلک بزنم
 صبح از بلنداي سؤال مي گذرد

 و من آنقدر در تنهايي ام مکث مي کنم
:ا زبان غريب مي گويد که سکوتِ  سيّال ب  

  
 از بويِ  تشنگي هات سرگرداني مي کشم

 آن سويِ  پنجره
 مرا در صورت ماه نقره

!پرپر کن  
 
 
 

 هفده

 
 رگِ  افق کاهل است
 مثل غلاف اطلس ماه

.بر طاق پنجره  
 
 
 

 هيجده

 
 هزار قنديل درمن ساکن است

.و ساکن قنديلستانم  
 
 

 از آخرين خوابت که بالا مي روي
!درخت   

 با سبزينه شرحم ده
!خوابم کن   
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 نوزده

 
 شعر حرمت خاموشی ست

 وقتي پهلو داده باشد به شب
 به زيبايي
 وقتي که

 حرف
 تبخير خود باشد

 در کف وُ 
. دريا  

 
 
 
 

 بيست

 
 

 خاموشي شگرف مرا طي مي کند
 قلمرو بي شرحم
.در شفير چشم  

 
 
 
 
 

  و يکبيست

 
 

 خواهش 
.دهان گس اشت  

 
هبه تشنگي سلام د  

 اي سگ نگاه
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  و دوبيست

 
 همين دمان

  که مي ديدمت 
 در سيطره ي اندام تَرم

 تُرد بودي
 بر آب هاي زلال
 و همآغوشي

 شعبده ي دريا و مه بود
 در بوي ملس نسيم

 همين دمان
 که مي ديدمت  

 بر قايق بي سر نشينم
...در خواب هاي دور  

 
 
 

  و سهبيست
 

 
 در مجاورت دريا وُ  

 باد
نمي شودافق خم   

 گم مي شود
 
 

 مثلِ 
 حضور نجيب پرنده ي عشق

 در دست هاي تنگ ما
 
 

 توفان را باور کن
.که حريم خاموشي است  
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  و چهاربيست
 
 

 يادت
 يعني قال و مقال پاييز

.برگونه هاي برگ  
 
 

 چرا نشد
 دو قطره ي تنها باشيم
 در ذهن خالي فصل

 يا در دامنِ  
 کوير بازيگوش

 
 

 سفيد
  از تن لخت حاکبرهنه تر

 از تن ما گوري شکافته است حالا
 
 
 

 حالا
 اگر ورق بزني

 يادت با لب ابر مي بارد
 بر عرياني درخت
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  و پنجبيست
 

 تمام شب را در خود مي گردي
 تا شايد سنگي از سکون صدا 

.برداري  
 

 غم رکاب کش مي آيد
 مثل باد

.به تنديس سال  
 

 در حوالي توست
 ناگاه

 قنديل واژه
 هجرت حرف
 و آبنوسي

 که طول تنهايي کوچه را
.در سايه مي رود  

 
 
 

  و ششبيست
 

 شب
 از نگاه تو خيس است

 با چشم گريه که مي افتي ،
 آنسويِ  پنجره
 دريا دور است

.در آب هاي راکدِ  نزديک  
 
 
 

  و هفتبيست
 

 شا دماني هاي نابالغ
 ميوه ي نارس خنده

 
 

 از افق سال هاي ناشناسم
 با بوسه هاي مماس

.بر لب ترس  
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  و هشتبيست

 

 حواشي دلتنگي
 شکل وسعتِ  آه

 
 

 از پنجره بوي گورستان مي آيد
من سوي  

 دست چينی از شيار وُ 
  شهابِ  پلک

 عبور را انکار مي کند
 مثل ساعت ميلاد خاطره
.در سمت ساکت خيال  

 
 
 
 
 
 
 
 

  و نهبيست
 
 

:گفت   
 نه

 بدان سوي نمي روم
  باد و شنکه زورقي در

 قانون آب را شکسته است
 و درياي گمشده

 از ازدحام افق و موج مي ترسد
 
. 
. 
 

من برکه ام -    
خلجان آبي از پله هاي عادت بالا مي روم ، با اندکي   

 تنهايي دشت را مي نوشم و سراسر ِ  راه به غربت کوير
  .-می انديشم 
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 سي
 

 مخاطب من
 آينه ها ي گم

 در شتاب سايه ها
.لطه ي ديوارو س  

 
 
 

 گاه که به وعده گاه وسوسه مي آيم
 داس ها همه نگاه مي شوند

 و من وامانده از خطاب
 رد پاي آينه را در زمزمه هاي آبيِ  تن 

 گم مي کنم
 
 
 

 با همان آب و رنگ
. وقتي که سردم است  
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 سي و يک

 

 افتادن 
 مثل معنا

.از جوهر خشک  
 
 

  که مي مکي اکنونعصاره اي
 و پنهان مي شوي در شلوغي حاشيه

.و خلوت متن  
 
 

 برخاستن
 مثل يک هجا

.وقتي که ترديد در جان واژه نقب مي زند  
 
 

 فرو کشيدن
. مثل هيجان  

 
 به قامت افقِ  عصرهاي يکشنبه ي غربت

 نازک مي شوي
 
. 
. 
 
 

 آتشي خفته
.بر پيشاني سطر هاي نيامده  
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 سي و دو 
 
 

شلوغي کرانهدر   
 و توالي دست ها

 من 
.غفلت آينه ام  

 
 

 تا بوي صبح بيايد
.کنار خود مي مانم  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سي و سه 
  
 

  واژه هايي واژگونه

  تلنبارحرف هايي
 تراوش خط

 در قامت نيمه کاره ي جمله هايي گُنگ
 
 

 مثل شتاب اين متن
.که به سرشت خود تبديل شده است  

 
 حالا کمي ابر شده اي

يِ  وسوسه هاتهمسو  
 در گمشدگي هات

!                     ببار   
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:بخش دوم   
 
 
 

»چرا شمع را خاموش نکنم «   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
جنگ و صلح.  تولستوي»چرا شمع را خاموش نکنم «   
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.با انديشه ي ساکت ماه همخانه امامشب   
نات ساده ي هميشگي اشدست شب را مي گيرم تا سو  

.را بر گوش باد بنوازد و پنجره را به رقص آورد  
 
 

 هميشه که نبايد سبز از سر انگشت هر درخت ببارد
.يا سفيد در چشم هاي ناپديد هر بامداد پديد آيد  

 
 
 

  ، طرحي ساده مرا هاشور مي زند ،امشب
–کبود مثل مخروبه ي اورشليم   

به که خانه ي من ست ،حوض نيلوفري رو به خاورترين خرا  
 دريوزه ي سياهم مي کند ،

  وقتي که دلت برايش -کننده نيست مثل خدا  که سياه ش
انگار هيچ واقعه اي .  مي سوزد ، دستي بر قبايش مي کشي

مي يابي ، نه نه هستي را در هيچ تاريخي رخ نداده باشد ، 
. نيستي را و دلت مي گيرد   

 
 
 
 
 

 دلم مي گيرد
–مي کشد  که دريا را ندلم  از افقي  

 مي گيرد 
–دلم  از متني که در زبان حاشيه نشت مي کند   

 مي گيرد
 دلم از روح کويريِ  بستر آب هايِ  بي مرواريد

 مي گيرد

 دلم از مرواريد هاي بي رشته و رشته هايِ 
 ناسرشته مي گيرد

 دلم مي گيرد

 دلم مي گيرد

 دلم مي گيرد
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که کنار اين تنداب دست خود را مي گيرم... پس    
 چه گوژ و فرتوت مانده ام و آن که روزگارش به سر 

بر بستري از گُل خوابيده و . آمده ، چقدر به من نزديک است
نسيم  چند قطره ي بنارسي را بر موهاي آشفته اش مي 

: چکاند  
 

"آري شب. هست شب"   

»چرا شمع را خاموش نکنم «   
 تاريکی هميشه اينجاست

–اگر نباشد که من   
 به من

.شبيه نيست  
 

چنگ شکسته اي است که مرا ، اينک سياه   
 از بن بست هاي آبي تن به نطفه بر مي گرداند و 

تنگ آمده ام مي کند که حلقه يِ  هيچ مداري را نگين عقيق به 
.نخواهد شد  

 
... 

 
 

تنگ آمده ام را از نگين در مي عقيق به . به نطفه بر مي گردم
 آورم ،

 انديشه يِ  ماه ديگر ساکت نيست ،
 کژدمي بر بال خيزاب در شلوغيِ  بي کرانه يِ  تالارهاي 

 فردا مي جهد
–آذرخش نجيبي سوره يِ  ابر را خوانده است   

 شايد
...که  
زردها بي خود قرمز نشده اند«   

  قرمزي رنگ نينداخته است
...بي خودي بر ديوار  

 
 
 

زردها بي خود قرمز نشده اند«   
  قرمزي رنگ نينداخته است

  از نيما يوشيج»...بي خودي بر ديوار
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 يک 
 

 
 تنها بودم

 با صفحه يِ  سفيد
 
 
 
 

 شعر در سايه ام ايستاده بود وُ 
.نانوشته ها را مي خواند  

 
 
 
 
 

 دو
 

 
برکه اي: آرزوم   

 بر حلقه ي در مي کوبد
 ماهيِ  سخاوت

.گدايِ  آب  
 
 

 سه 

 
 تن

. را مي بنددشبگردي که پنجره ي چشمت  
 زير پوستت سنگيني مي کند

 التهاب سرخ نگاه
 
 

 ابري سنگي 
 بر بال کبوتري سفيد

 
 

. ان تن وُ  نگاه ايستاده ايمي  
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 چهار
 

 هزار بوسه بر قنديل لب
 در بادهاي واژگونه

:مهار شدم   
 

 وسوسه اي
  به قامتِ  خاطره

 بلند 
 سکوتي

. يا مي کندکه صورتم را کيم  
 
 
 
 
 
 
 

 پنج
 

خواب سلول هاي توفاني در  
 دهان̊

 سنگي ست 
 از صيقلِ  وسوسه

 بيمار
 
 

... 
 

  بهتدرنماندن 
 تلقيِ  نارسي ست

 وقتي که لب گرفتار من در من ماندن است
.  نمي ميردانديشه يِ  مجموعو چشم با   
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 شش
 

ستت را در دستم مي گذاريد  
 و آبي دستهايم يله تا جزيره ي خواب هاي نقره اي

ه ي نچيده يِ  ديروز را گم مي کندخوش  
 
 

 حالا
 دست تو ابري ست

 از پيله ي باد
 سوداي خواب می کني

  ستدست من باراني
 از سايه تا آلاله ي عشق

 مي چکم
.تنها  

 
 
 
 
 

 هفت
 
 

 هفت سايه

: همسايه ي زنبقي که گفت   

يغا ، شب بي رخنه بوددر  
 
 
 

 دو نگاه
 بي آينه
. باد بدرقه شددرشوق   

 
 حالا 

قط هلال لب به تو مي رسدف  
 ماهي خسته

 ميان تماشا وُ  آب 
.ايستاده است  
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 هشت

 
 

  تنوره ي نسيان فواره مي زنددر  و صدا
 فرصت کودکي پير مي شود
 وقتي که ديگر برگي نيست

.بز خالي ستو دستم از س  
 
 

 در کمين حيرت نمي مانم
 خود مي آيد

 با گلوي سنگ
 و شقيقه از جانب سياه

 
...آه   
. ه من شاخه ي زيتون کودکي را شکسته امک  

 
 
 
 
 

 نه
 
 
 

يروز هاي عقيمد  
يروز هاي شاهد شبد  
يروز هاي مختصرد  

 مي ريزند 
 اکنون در پياله ي بادِ  ديوانه

 تا اينسوي̊
 که شبکور حادثه خسته نيست

يروز هاي اشکد  
يروز هاي خيسد  
يروز هايِ  بي غنايِ  غلغلهد  

 ميان نگاه ايستاده
  اينجا

  دلمو
 بهانه ي تماشا نمي کند
.                           ديگر  
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 ده
 
 

 به دهانم بيا 
 و از چکاد قنديل

 دليلِ  تشنگي بپرس
 که لب از تو مي گذرد

.و صبور نمي شود  
 
 

 به گلويم بيا
 و طولِ  تابوت صدا را ببين
 که گاه ساعت ميلادِ  وهم

. در حواشي دستهام جغرافيايِ  گمشده اي ست  
 
 
 
 
 
 

 به شانه ها يم بيا
 اگر دشتي ست 

 زير باران هاي بي غرور 
 پاره اي به رنگ مهتاب 

 پيدا شو
 
 

 پاره اي به رنگ بلوغ
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 يازده
 
 

 ا ز کرانه ي رعد 
 نقشي  در خلوت گلو دارم

بهاري ، از بي تابي خاک   
ال سبز ،هزار توي خي  

 
  ...اما

 
تکه ام....  يک پشتواره   

.صدف خاليِ  صدا... يک فوج   
 
 

 تلنگري بزن آينه
 شرحم ده
.مختصر  

 
 
 
 
 
 

 دوازده
 
 
 

 از نگاه که بگذريد
م هاي به ندرت آشناشاي چ  
- باد  

را از ياد مي برد ساعت هاي ملتهب  ِ  حضور - بي نعره  
 با لب هاي آشکارا زخم
 حرف گسترده است

ير آينهو نف  
 که مي پيچيد در قصه ي کوتاه عمر

 
و ت  

 ناگهان حوصله گم مي کني
 و سايه ات هنوز

.  در آستانه يِ  ديدار مانده است  
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 سيزده 

 
 

 باد در زيبايي مي وزد
 آب در زيبايي مي چکد

 خواب در تنهايي مي افتد
 
 

 شبانه
 ناب 

 بر کتف پروانه
 سايه
 رقص

 کبودم از نيليِ  شتاب
 در نشيب سينه ات حالا

 شيب قطراه ام 
....!دريا   
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 چهارده

 
 
 

 مروايد ها را آب بُرد

.در دامن باد اتفاقي نيفتاد و  
 
 

 صدف هايِ  خالي را شبيخون زدند
–و رخوت   

 تنها حادثه اي بود
 در حلقه هاي پياپيِ  وقت

.و در نگاه  
 
 
 

 گاه
 بر گردن زخم آويزانند

–مروايد هايِ  گم   
 و من 

 خالي از خود
 به شمايل 
.يک صدف  
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 پانزده
 
 

 صورتم
 تداوم يک در تکه هام

هيچ نگفت» يک  « و    
 صرف نشد
 پا نداشت

– يا اگر داشت ، شکسته بود  
 روي به اين راه که مي رود وُ  نمي رود

 
   درنگ سنگ بود-و تکه 
  صرافت خاک بود–و تکه 
    صورت باد بود-و تکه 

 
 
 

 صورتم
–تداوم يک   

.ر تکه هام  د  
 
 
 

 
 
 

 شانزده
 
 

 دو مردمک از ابر
 سمت عقيق نگاهم را گم مي کند

 
 

 هفت خواب ابري
.پلک هايم را سنگ  

 
 

 سنگينم هنوز از تمنايِ  آبي آب ها
 و غروب 

ستانه ي سلول هايِ  کاهليدر آ  
.پيداست  



 43

 
 
 

: بخش سوم   
 

 
 

نام " ممي زنيو ما به رنگ مهتاب حرف " و " رد من همه ش خنده ام مي گي" 
که   " بمانمپس از اين اگر از هراس خالي"   از دفتر شعر مثله شده ي بخشي
                                                          ! قبل از چاپ گم شده استجايي

   دانم نمي؟ کجا     
 
 

مي زنيو ما به رنگ مهتاب حرف م   
 رباب محب

1998  
  
  

 1  

  
  

ز دوازده گذشته اندساعت ها ا  
  گذرنديشه از دوازده ميهم... ساعت ها 

شه يهم  
.هر شب  

  
  
  
  

 شود و دلت از شتاب يهر شب که نگاهت در خود انبوه م
  لرزديعقربه ها م

 ارتعاش هاشور يطه يت در حي تا شانه هاي شويخم م
يو قلم را بر می دارنخورند   

– ييکه قلبت را بسرا  
.يي سرايمرد را م  
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يِ  ن هايباد در دورتر .چديمی پ  تيشب در صدا  
: ردي گيناممکنت سمت م  
  ، دلت از باغ پُر بود ي که می سرود  آنوقت ها مرد را

؟... حالا...  يول  
  
  

؟ حالا  
...حالا چه کنم آقا؟"  
...  به کفش دارم آقايگير  

!"آقا...  دارديبيو گلو هم س  
  
  
.ي  کنيپهن م خط عمودره يت را بر تي و دستهايي گويم  

 دهد ، نه دو عمود را شرح ميِ  نه خط  پهنتدستهايِ 
پس بر بلندايِ  ولنگار . ت راچشم هاي ِ مردمک رقصان
ي ،ستفاصله مي اي  

– شينه باتا آي  
  
 

  
شه يهم  

 همانجا
 هم روبرو 

 هم پشت سر
يزنگار  
يقليص  
: چ و همه يه  

.هم مقتول .يهم قاتل  
  
  يِ  همه ير به تاراج رفته يتصو   :نه همانجاستيو آ

.معادله هات  
  
  
  
  

  دودوتا راي زنيبر هم م



 45

ني زمتييدو دوتا جمع   :ي بافيپاسخ م  
– ، جماعت نشد   جماعيو جمله   
.جماد شد  

  
... 
  
  

ي کنيت ميسنگ را صدا  
جاهل مجهول است و جذر همه آب جهل  : ي کنيمپرتاب 
–ن يريشيِ  ها  

.هاته يحاشِ جنون شور   
  
  
  

  :ي کشياد مي به فري راه–تودرتو 
!اد کني   
–اد را بر باد کن ي  
!اد کنيفر  
  
  
  
  
ي کنياد ميفر  

  وزديباد م
آوردي  گورستان ميبو  
امدهي نيِ  سالهايبو  
  
  
  

دا يناپ ين حوالي سالخورده اند که در اامده آنقدري نيسالها
– تو ي حواليعني  –  
خاطره  ي لب به نوروزهاليدکرتراش خاک سرد با قنيپ

  دهديبوسه م
به تو  و   

.یک نگاه  
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... 
  
  
يو آن جنگلها گرفته  وامين سبزي ست اي نگاه  چه   

– شب يدر پوسته   ده يپوش  
– يکه تو هنوز همان نگاه  

 هنوز لبالب ،
اليده در خيچک  

 وسوسه هات هنوز بر بال   
– آب هات ي آب   

دستهات ؟ يِ کناره   ست ين زبانه ايو آتش  
  
 

... 
  
  
 

2 

  
 معنا سنگ است

ت شدي که نگاهت صدايبر پنجره ا  
  

 پُر تاب شد 
پر تاب شد ’  
پر تاب شد ’  

  
 

 
 پر تاب شد

.سنگ  
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3 

  
  است يدر عبور تو موج

.                  ده از انگشتي چکياز اشاره ها  
 

ي گذاريبر آتشم باد م  
. خندنديانارها م  

  
  
 
 
 

4 

  
دو نار ِ انارستان   :نه بندتيس  

 
ي زنيتو حرف م  

. بافميال ميمن خ  
 
 

  
 
 

5 

  
  زخم استيپرسه 

تيدر خوف بالها  
يِ ملال آهو  
.چشم  
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6 

  
  صبح و خلطيتلاق
م می سوزديگلو  

  
  

  گلبرگهای نور و يتواز
 گور
:  ينه خيره ست در روزمرگيآ  

.نام مشترکم با روز  
  
  

. نگاهيه تلاطم ذهن و شق  
  کنديم مصلوبم ميميان دستها

.رت راهيح  
  
  
7 

  
ميدر سکوت ها  
  سرگردانيارغوان ها

 هزار پاره اند
ست ي و غلغله ا  

  هر روزي آبيدغدغه ها 
  

 هر روز
  منستير صدايتأخ

ِ لبا لبي ده يدر چک   
.لبهام   
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9 

  
يري کو  بهياز باغ  

يری به باغياز کو   
بي س–ه ات يمرجان سن  

  موج–تاب خنده ات 
  

  هاشيدل با دلسپردگ
 از ميان دو خواب

  
  
  

ي غلطيخود ميِ  به سو  
 

 سرداست آواز مرغ عصر
بلوري ِ  تنگها نارس بر سرخ    

 زرد ست 
. نوريِ گلبر ها  

  
  
 

  
10 

  
ي خوانيبه خود م  

اليفوج سرخ خ  
يني چياز دل خاکستر م  

.کندي  که به هيأت صاعقه رفتار ميديخورش  
  
  
  

شه يهم  
  توستي روبرويه ايسا

  تلخِ ِ ي  کهرباليبه شما
.تيچشمها  
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11 

  
نجاستيسطح ا  
نجاستيخط ا  

ي کنينقطه را که رها م  
  شوديرها م
 نگاه

  
  
  

نجاستيشعر ا  
نجاستيرقص ا  
ي گذرين کناره که مياز ا  

  شوديتماشا م
.تمام راه  

  
 
 
 
 

  
12 

  
م گفتيشمهاچ  

:ت م ننوشيدستها  
ي من گمشده ايهر جا  
. کنديم را قانون ميتسل  

  
م نوشتيدستها  
: م نگفتيچشمها  
ي من افقيهر سو  
.  پراکندي دستهام ميدر توال  
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13 

  
 

  شني در خاطره يليس
رميو هنوز کو  

. اشيير و تنهايکو  
  
  

يستيتو ن  
 ساکتم
  وزدي که باد ميمثل وقت

دي گويمباران قصه    
.شمي اندير و قصه هام مو من به مرگ شع  

  
  

شياد بالهاي با يمرغ  
  
  
  

 و هنوز دشتم
.امديدشت و بهارش که ن  

  
يستيتو ن  

 ساکتم
  خوانديا ترانه مي که دريمثل وقت

بوسدي باد را مي افق برگها  
شهي تاب همي بي خورم بر گرد نقطه يو من تاب م  

:م ي گويو م  
  يه مرگ هم که باشين حاشيدر 

.ي کوچک  
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14 
 

 به شهلا مير لاشاري که خاطرش هرگز فراموش نمي شود
 
 

 
  

زِ آبي گريعنيآب بودم ـ   

که چشمهي وقت  

 کبودِ منتشر بود

. خاکِ در فلس  

  

 

  گريزِ چشمهيعنيچشمه بودم ـ 

که آبي وقت  

 حضورِ سراب بود

.در شکافِ کوه  

  

 

زِ خاکي گريعنيخاک بودم ـ   

خوابکه ي وقت  

شددن يتنورهَ پاش  

.در خلوتِ پلک  
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15 

  کلامميکجا

؟ي در ثقل فراموش  

  

رتمي حيمن قامت شرق  

  نازک خندهيبا لب ها

 کبود منع را 

. زنميهاشور م  

 

  
16 

:م يدايشه پيهم  

 

: گردانديم را به من برمي که صداي تهيخط   

 

تيصدا : يعني –راه   

  کجايي بگويهي عني

  

نگاهت: ي عني –راه   

  زندي نقش مي که هيه ا شناسنام يعني

اهيس  
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17 

  

 نور

 نرمست

  نگاه توستينرمه 

  این پنجرهي هاياز جانب مهتاب

  بارد حادثهي که ميوقت

  باديو لهجه 

. شوديغریب م  
٢٠٠۵ ژوئن ٢٨ - -  ١٣٨۴ تير ٧شنبه  سه   

 

 

 

 
 

زير را دو سه ماه پس از انتشار کتاب و بعد از رسيدنِ  چند نسخه به متن 
. م نوشته و در سايت شخصي ام به چاپ رساندمدست  

 
 
 
 

" بمانمپس از اين اگر از هراس خالي  " برحاشيه اي   
 

     لاجورد نشر
١٣٨٣     
     ١۵٧٤۵ - ۵٨٨  ، صندوق پستيتهران

  
 ينم و مثل گياه خزنده اي بيکه م! چم؟ نهببينم و در قامت بلند يأس نپي

اروار یأس ، که بر حصينه تنها بر د  
 "ن است دندان لق تو و درد نشر هر چه از دهانت تراوش کرديآهان هم"  
 ؟
  
 

.ل خودنديخود دلم ي هاييان گويهذ ... يبار  
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افته است ، هفتاد بار ين دفتر شعرم شناسنامه يحالا که هفتم 
ش را ي که شعرهاينه از آنرو. مانمي پشيگرين دفتر به ديدن ايازبخش

 ي ذهن من است ، بل از آن رويعر مشغله ابم که غرابت شي يب ميغر
م ي خودم در دستها يِ ن شناسنامه را مثل شناسنامه گمشدهيکه ا

. زنمي زار مگرفته و  
  
 

ال ين خيران روانه کردم ، به اين دفتر را به اي ايش شعر هايهفت سال پ
 پنجاه تن ، تن به –د ي شا– يونيليت چند صد هزار مييکه از جمع» باطل«

!  ن منيال و اي همان خيو زه. ش دهندخواندن  
  
 

 سال تولد و – 1998 خودش ، چون از سال يت هفت سال بماند برايحکا
 –دن آنها ي سال به ثمر رس 2005  ، تا بهار سال به سفر رفتن شعر ها

لد است ، آن شه کار خود را خوب بيو زمان که هم.  گذشته استيزمان
:   کرديکرد که کاش با من نم  

 
  

.ان من و نگاه مني شد مينگاه اول گسل  
.نگاه دوم مرا شقه شقه کرد  

دیدن سه باره به راه  يبرا... ؟ نه... شقه شدن نگاه سومبعد از شقه
به   يعنينجا ، در دومين نگاه يم تا در ادامه خودم تلخ شوم و هم افتينم
د  که شای– برای تو   »يغلط نامه ا« مانم تا يه شدنم ، م شقه شق گاه

.سمي بنو– يخواننده من باش  
ا شعر ي ي شعر– قبل از دقمرگ شدنم –بماند ي ان اگر دل و دماغيو در پا

.  نکنند/ دلخوش نکندي چاپچيکه هرگز به صنعت دستهام يبگويي ها  
فرهنگ / و این هم فرهنگ غلطن تو يا:  ق گرمابه و گلستانميو حالا رف
:  صنعت چاپيشلختگ  

  
 ي که کپيد زانرويکند شاي  نمي ، همخوانيبند اصل با ي هيچ بند–الف 

! شود هرگزيبرابر اصل نم  
 کتاب  ازيجمله ا» ميها هزار شعله به رنگ خواب « جمله 31 ص –ب 

ي ه ميد در حاشي با–داستان خواب نهنگ  . يرزادگيگلدن آرک اثر شکوه م
! وسته با متنيآمد ، نه پ  

 ي  با دستهايعني 1 شماره  :  شودين قلم منتشر مي از هم80 ص –پ 
 به من   است کهين کاري در واقع اول داستان ،/ م ي گرديپر به خانه بر م

 يسنده خوبمان علي نويق هاي تشو نهم به برکتجرأت چاپ داد ، آ
.    نشر نگاهينه يبا همت و هز. ان يشياشرف درو  

  
اشتباه ست يا همان لي / ج : يعني که همان سخن اول است ، -در آخر و 
:  ه انداخته استينها مرا ، که شعر ها را هم به گر که نه تي چاپيها  
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آمده  (يت بداني خواب هاي، همسو...  شب را  حتا اگر شکوه  8   ص–
)تي خواب هاييهمسو  

ي ،در جوهر خشکت م /.../ ي و هوي که هايوقت:  خط اول 11 ص  - 
)آمده در جوهر پر خشکت/.../ (چکاند  

)آمده نم در خطوط(م در خطوط  غ 11   ص –  
ي  شوريده و غوغايخز/.../ تا بر شود : نده به آخر  یک خط ما  12   ص -

   )يده غوغايآمده خز/.../ (
   )يي گريم  ويي گري م آمده (ي لرزي  و ميي  می گو15 ص - 
زیر آمده /.../ (ستي که عبوس نيزیر ابر/.../  سر تا پا برهنه 15 ص -

   )ستي ن که عبوسيابرا
) حادثيآمده روز ها (   ... ا حادث ، نهن گونه است که روز هي ا 16 ص -  
)ي شوديآمده کوتاه م....... (ي  شوکوتاه می... تو16 ص -  
آمده کوتاه ... (.ي ماني ت چون سنگ مي لحظه هاي در کوتاه 17 ص -
...) لحظهي  
 يي رت هاي حايآمده /.../ ( کهييرت هاي با ح19  ص -
                              ../)/.که

 دلم از افق که  آمده/.../ (شد ک که دريا را نمي دلم از افقي57  ص  -
                   /.../) کشددريا را نمي

قطره ي بنارسي رابر مو هاي /.../گل خوابيده:  خط اول 58  ص  -
/.../)آمده از بر موهاي ( /.../آشفته  

آمده  ( ي نچيده ي ديروز را گم مي کندخوشه :  خط سوم65 ص  -
...)خوشه ي پخيده ي   

  /.../ ...)آمده ديورهاي ( ديروز هاي بي غناي  غلغله:  خط آخر 68 ص -
)زندآوي/.../ آمده گاه  ( گاه بر گردن زخم آويزانند:  خط آخر 75  ص -  
  

ا جا  این شعر هه ياز قافل »  و «  چون  اينجا و آنجا حرف اضافه اي–لام 
.مانده است  

  
حال رفيق گرمابه و گلستانم با اين دفتر چه کنم؟ آیا بايد آن را به 

 که دچار کنم؟ من» بهار در چشم توست « ن دفتر شعرم سرنوشت اولي
! رد پاره پاره کردن ها دلم مي گي از  

 
    باب محب ر

  ماه جون دوهزارو پنج ميلادی برابر با بيست و یکم
1384  خرداد31سه شنبه    
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 57

 
 
 

:به همين قلم  
 

داستان.  با دستهاي پر به خانه بر می گرديم -  
شعر.  بهار در چشم توست -  
نشر باران. شعر .  وارینيا -  
شعر.  آنام کوچک خدا -  
شعر طنز.  مرد دیجيتالي -  
.نشر لاجورد.  علمي–تحقيقي .  پري کوچک هانس -  
 

:دردست چاپ   
 

گراندين ، ترجمهاثر تمپل » در  « -   
شعر.  پاورقی -  
شعر.   از زهدان مادرم تا باب تمثيلات-  
اثر گونيلا گرلند ، ترجمه» انسان واقعي   « -  
 
 

 

 بي  از این بابت.  آقای دکتر سام واثقي صورت گرفته است  دیجيتالي این دفتر توسط چاپ
رباب محب ! از ایشان سپاسگزارم نهایت  

 
 


